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عطف كتاب

گفتارهاى خواجه عبداالله انصارى
گفته هاى پيرهرات

ــداالله انصارى  ــهرت خواجه عب ش
ــعارش  ــطه اش ــش از آنكه به واس بي
ــد، به خاطر رساله ها و كتاب هاى  باش
ــه از او به جامانده  ــت ك منثورى اس
ــاى او از اين  ــهورترين كتاب ه و مش
ــاله «دل و  قرارند: «مناجات نامه»، رس
جان»، «رساله واردات»، «كنزالساكين»، 
ــاله «هفت حصار»،  ــه»، رس «قلندرنام
«محبت نامه»، رساله «مقولات» و رساله 
ــه». به تازگى كتابى با عنوان  «الهى نام
«چنين گفت پير هرات» به تصحيح 
ــر پارسه  ــبحانى در نش توفيق ه. س
منتشر شده كه شامل مناجات نامه ها، 
ــولات و رباعيات خواجه  گفتارها، مق
ــبحانى در  ــت. س عبداالله انصارى اس
ــگفتارى كه براى كتاب نوشته،  پيش
ــه درباره هريك  بعد از توضيحاتى ك
ــداالله انصارى  ــالات خواجه عب از رس
آورده، درباره كتابى كه به تصحيح او 
منتشر شده نوشته: «كتابى كه اكنون 
در دست شماست، سخنانى از خواجه 
ــت كه از  ــداالله  انصارى هروى اس عب
ــرار و عده الابرار  ــد كشف الاس ده جل
تاليف رشيد الدين ميبدى به تصحيح 
ــتخراج  زنده ياد على اصغر حكمت اس
ــت. ميبدى در النوبه الثالثه  شده اس
ــود، عباراتى با  ــير بزرگ خ اين تفس
قيد «پير طريقت گفت»، «شيخ الاسلام 
ــه االله گفت» و نظاير آن  انصارى رحم
ــه حال وهواى  ــه تقريبا هم آورده ك
مناجات دارند. با آنكه مولف اين كتاب 
ــيد الدين ميبدى است، اما گاهى  رش
ــير خواجه عبداالله انصارى  آن را تفس
ــيرى داشته  خوانده اند. خواجه تفس
ــت كه با نهايت تاسف امروز اصل  اس
آن در دست نيست. به هرحال ميبدى 
ــير خواجه را در دست داشته و  تفس
ــال پس از وفات خواجه  تقريبا 40س
تفسير مفصل خود را آغاز كرده است 
(520 قمرى). در نوبت ثالث كه تاويل 
عرفانى كلام خداوند است، سخنانى از 
ــخنان خود  خواجه را زينت بخش س
ــخنان به سبب  ــت. اين س كرده اس
ــور، عمق و حالى كه در آنها وجود  ش
دارد، از ديرباز - حتى در زمان حيات 
خواجه- دل هاى خاص و عام را صيد 
كرده است. اين سخنان، مناجات ها و 
در حقيقت بيان آزادانه دريافت هاى 
ــت  ــرات و رازونياز بنده اى اس پير ه
ــق  ــوق و عش ــه جانش از شوروش ك
ــت با خداى خويش و از آن  لبريز اس
حالاتى است كه به گفته پير هرات در 
ــى و چيزى  آن، ميان بنده و االله كس
ــايل و موضوعاتى كه  نمى گنجد. مس
ــده است،  در اين مناجات ها بيان ش
در عين باريكى و عمق از اهم مسايل 
ــت  ــات عرفان و تصوف اس و موضوع
ــادگى و روانى ظاهرى  كه با وجود س
ــزوراز دارد. بيان پيرهرات  ــت رم حال
ــى  در اين مواضع از مرزهاى نثر بس
ــعر  ــر مى رود و در مركز دايره ش فرات
قرار مى گيرد». خواجه عبداالله انصارى 
ــال396 قمرى در هرات به دنيا  در س
ــلك  ــبحانى، «به س آمد و به گفته س
سخن سرايان و نويسندگان پيوست و 
شعر مليح گفت و نثر فصيح نوشت». 
ــران،  خواجه عبداالله انصارى از مفس
ــاعران مشهور  محدثان، صوفيان و ش
ــرح ايران در قرن پنجم هجرى  و مط

است.
 او در سال417 ق براى كسب علم 
و عرفان به نيشابور سفر كرد و مدتى 
هم در بغداد بود و بعد به حج رفت و در 
بازگشت از اين سفر، با شيخ ابوالحسن 
ــعيد ابى الخير ملاقات  خرقانى و ابوس
ــرانجام در هرات اقامت كرد  كرد. او س
ــهر  ــان ش ــال481 ق در هم و در س
درگذشت. «مناجات نامه» مشهورترين 
ــه خواجه عبداالله  ــه ب ــت ك كتابى اس
ــده و به نثر  ــبت داده ش ــارى نس انص
ــت و به گفته سبحانى تا  ــجع اس مس
زمان خود خواجه در زبان فارسى اين 
سبك ساده و شيوا سابقه نداشته است. 

نگاه

تازه هاى نشر نگاه
آتش

ــش» جمال ميرصادقى كه در  «آتش از آت
ــده، مدتى است كه در  سال1363 نوشته ش
نشر نگاه تجديد چاپ شده است. بعد از چاپ 
ــى ويرايش جديدى در  اول كتاب، ميرصادق
سال1369 روى آن انجام داد و اگرچه كليت 
داستان در آن حفظ شده، اما برخى تغييرات 
در ويرايش جديد در داستان ايجاد شده است. 
داستان «آتش از آتش» موضوعى اجتماعى و 

سياسى دارد و راوى داستان معلم مدرسه است و داستان، با خبر آزادى 
يكى از دوستانش با نام «مهدى» شروع مى شود. «مهدى» به تازگى از زندان 
ــت و خبر آزادى  او از طريق  ــده و حالا در بيمارستان بسترى اس آزاد ش
تلفن به راوى داده مى شود. در بخشى از داستان مى خوانيم: «تو صندلى 
ــودم. صندلى رو به پنجره بود. باد خنكى از پنجره به صورتم  فرو رفته ب
ــت پنجره، آسمان تاريك بود. پشت صندوق كنار در كافه،  مى خورد. پش
مرد چاق گنده اى نشسته بود. چرتكه اى ميان دست هاش بود. كافه هنوز 
خلوت بود. پشت چند تا از ميزها عده اى نشسته بودند و شام مى خوردند 
و حرف مى زدند. چلچراغى كه از سقف آويزان بود، كافه را روشن مى كرد. 
در كافه باز بود. جلو در كافه، خيابان خلوت بود. گاه گاه ماشينى از خيابان 
ــروصداش را تو كافه مى ريخت. احمد رو صندلى تكان  ــت و س مى گذش
مى خورد. صورت گرد و بچگانه اش به طرف در كافه بود. به مهدى خيلى 
ــتان با هم بودند. با هم دبيرستان را تمام كردند و به  نزديك بود. از دبس
ــكده رفتند. در آن سال ها، پدر احمد ميرزاى يكى از تاجرهاى بازار  دانش
بود. اگر مهدى نبود، احمد دبيرستان را ول كرده بود و پيش پدرش رفته 
بود...». از ديگر آثار ميرصادقى مى توان از «چشم هاى من خسته»، «هراس»، 

«دوالپا»، «درازناى شب»، «بادها خبر از تغيير فصل مى دهند» و... نام برد. 
آتش از آتش/ جمال ميرصادقى/ چاپ سوم 1393

آينه هاى رنگ پريده
ــده اى از  ــم دارد» گزي ــى چيزى ك «زندگ
ــاوجى است كه  ــعرهاى مهدى مظفرى س ش
ــيمين بهبهانى انتخاب شده و اين  توسط س
روزها در نشر نگاه منتشر شده است. بهبهانى 
ــت كوتاهى در ابتداى كتاب درباره  در يادداش
شعرهايى كه در اين مجموعه انتخاب كرده، 
ــعرهاى اين كتاب را از چهاردفتر  نوشته: «ش
منتشرشده و يك دفتر در دست انتشار مهدى 

مظفرى ساوجى انتخاب كرده ام. اين شعرها را من دوست دارم و درباره آنها 
حرف هايى داشته ام كه در دونوشته جداگانه آمده است. مظفرى ساوجى 
زبان ساده اى دارد. زبانى سهل ممتنع كه اگرچه ظاهرا ساده به نظر مى رسد 
اما عميق است و حاصل تاملات و تالمات انديشه و عاطفه خيال انگيزى 
است كه ذهن و زبان سيال و خلاق او برايش به ارمغان آورده است. از اين 
لحاظ شعر براى شاعر تفنن نيست كه مثلا بخواهد با آن خود و مخاطبش 
را سرگرم كند. گلدانى نيست كه فقط براى زيبايى از گل هاى مصنوعى 
ــد و آن را در گوشه اى از اتاق پذيرايى گذاشته باشند. شاعر  پر شده باش
ــان دهد... .» به جز اين  خوش تر دارد كه رنگ وبوهاى طبيعى را به ما نش
يادداشت كوتاه كه به جاى مقدمه كتاب نوشته شده، بهبهانى در بخشى 
از متنى ديگر كه در همين كتاب آمده، درباره شعر شاعران جوان امروز 
نوشته: «آنچه از شعر جوان روزگار ما گم شده است به گمان من موسيقى 
است. منظورم اوزان عروضى يا اوزان نيمايى است، كه به كارگرفتن آنها 
در هرزمان و مكان نيازمند تبحر فراوان و گوش وزن شناس است؛ منظورم 
ــت كه شعرى مانند شعر شاملو را تاثير  همنوايى و خوش آوايى واژه هاس
موسيقايى مى بخشد و آن را مطبوع مى كند و تمايز ميان اين گونه شعر 
ــازد.» در يكى از شعرهاى اين كتاب با عنوان  را با نثر غيرقابل انكار مى س
«با زخمه خزان» مى خوانيم: «بر تارهاى حنجره باغ/ پاييز/ با برگريز زخمه 
خونينش/ آمد فرو و/ چشم تماشاى عابران/ پر شد/ از نغمه هاى زرد و قرمز 
ــعله ور خود را/ پاييز/ چون نغمه هاى شرحه شرحه  و نارنجى/ آوازهاى ش

ققنوس/ سر داد و/ خفت/ در دل خاكستر.» 
زندگـى چيـزى كـم دارد/ گزيده شـعرهاى مهدى مظفرى سـاوجى/

 چاپ اول 1393

زندگى دو نوجوان
ــمه ها» نام رمانى  «پيشانى شكسته مجس
ــردى كه بعد از  ــت از فرهاد خاكيان دهك اس
مدتى كه در انتظار گرفتن مجوز بوده، مدتى 
است در نشر نگاه منتشر شده است. اين رمان 
ــت از خاكيان دهكردى كه  ــى اس اولين كتاب
منتشر مى شود و داستان آن روايتى از زندگى 
دو نوجوان است كه براى بودن تلاش مى كنند. 
داستان با اين جملات شروع مى شود: «صداى 

نفس هايى را هم كه هنوز نكشيده بود، مى شنيد. آنقدر تند مى دويد كه 
هربار قلبش توى سينه شكاف مى خورد و باز هم به هم مى خورد. كافى بود 
از سرعتش كم كند تا قدم هايش توى ماسه ها بمانند و پاهايش بشوند عين 
شن، بشوند خود شن. صداى كوبيدن چيزى از پشت سرش طورى بود كه 
انگار خود شيطان دنبالش مى كرد. جرات نگاه كردن به پشت را نداشت...»

پيشانى شكسته مجسمه ها/ فرهاد خاكيان دهكردى/چاپ اول 1393

روايت دوپاره حال و آينده
ــدن برف ها» عنوان رمانى  «پيش از آب ش
ــمى كه اين روزها در  است از محمد ميرقاس
نشر نگاه منتشر شده است. داستان اين رمان، 
ــت و درباره  روايتى دوپاره از حال و آينده اس
اتفاقات عجيب و تلخى است كه در چندسال 
ــت. در  اخير زندگى يك جوان روى داده اس
ــته  ــى از اين كتاب مى خوانيم: «نشس بخش
ــى از نيمكت هاى چوبى. يقه  بودم روى يك

كاپشن دودى رنگ ام را بالا داده بودم و به جست وخيزهاى گربه سياهى 
ــكل و سفيد چراغ هاى پارك نگاه مى كردم. سرش را  زير نور دايره اى ش
ــمرده برمى داشت.  ــيخ مى كرد و چندقدم ش بالا مى گرفت، دمش را س
ــط رژه اش ولو مى شد و شروع مى كرد به غلتيدن روى  بعد ناگهان وس
ــت  ــد مى آمد نزديك، مى نشس ــنگفرش هاى لوزى. باز بلند مى ش س
ــرد و با چشم هاى  ــكمش را مى چسباند به سنگفرش س روى پاها، ش
ــتم روى دسته  ــتم را مى  گذاش كهربايى اش زل مى زد. من هم كف دس
فلزى نيمكت، مى گذاشتم سرما در تنم بدود تا او دوباره بلند شود و سر 

و دمش را بالا بگيرد... .» 
پيش از آب شدن برف ها/ محمد ميرقاسمى

ــيد به  ــتند كه نبايد كوش ــور هوگو اگرچه مى گويد  «چيزهايى هس ويكت
تصويرشان كشيد، خورشيد يكى از آنهاست» اما او در داستان هايش خورشيد 
را با جزييات كاملش به تصوير مى كشد، او به اين باور اعتقاد دارد كه تاريكى 
اگرچه وجود دارد ولى خورشيد، طبيعت را دگرگون مى كند و در نهايت آنچه 
به جاى مى ماند خورشيد است. اين رمانتيسم گيرا پيروزى نور بر تاريكى، خير 
بر شر - كه ريشه در باورهاى اسطوره اى دارد البته منطبق بر زمانه اى است كه 
هر ناممكنى را ممكن فرض مى كند، اين زمانه، قرن نوزدهم است. رمانتيك در 
آن دوره به رمانتيك بودن خرسند نيست و بيشتر درصدد آن است تا رمانتيسم 

را به خط مشى اى براى تمام هستى بدل كند. 
ــيد بينوايان در چهره ژان والژان درخشيدن آغاز مى كند؛ «تاريخ و  خورش
ــت كه بر پس زمينه اش نبرد باستانى  روابط اجتماعى در بينوايان دكورى اس
بى آوردگاه ميان دو اصل ازلى، متافيزيك و دينى، در هيات هاى مبدل مختلف 
ــت و دوزخ»1 در اين  ــر، خدا و شيطان، بهش رخ مى دهد: نبرد ميان خير و ش
ميانه ژان والژان در هيات يك ابرمرد، يك طرف ماجراست. او برخلاف پونس 
ــكين روحى هبوط كرده از آسمان ها نيست و نه مانند وترن در باباگوريو  ميش
ماجراجويى واقع گراست. او زندانى طردشده اى است كه وقتى بعد از 19سال 
ــود، كسى حاضر نيست به او حتى در اصطبل به ازاى پولى  حبس آزاد مى ش
كه مى دهد، براى يك شب جا دهد. وقتى هم به زندان بازمى گردد و مى خواهد 
ــد زندانبان به او  ــته باش دوباره زندانى اش كنند تا لااقل غذا و جايى گرم داش
مى گويد «يك كارى كن كه دستگيرت كنند؛ آنوقت به زندان راهت مى دهم.»  

نواليس، چهره شهير رمانتيك زمانى گفته بود:  «چيزى به نام سرنوشت تاريخى وجود 
ــتيم»  و اين درباره بينوايان مصداق مى يابد: وقايعى  ندارد و ما دقيقا همانيم كه هس
ناگهانى و خلاف انتظار اتفاق مى افتد كه درمجموع چيزى جز حادثه به آن نمى توان 
گفت اما وقتى اين حادثه ها را كنار هم مى گذاريم آنوقت گويى چيزى از جنس اراده 
الهى يا سرنوشت تاريخى مترصد آن مى شود كه اين اتفاق هاى نابهنگام را مجموعا در 
مسير سرنوشت محتوم خود قرار دهد تا همان گونه كه نواليس گفته بود چيزها نتوانند 
ــتند، باشند. تاريخ مطابق اراده اى الهى از پيش  تعيين شده  جز به آن صورت كه هس
ــد، رويدادهاى ناگهانى، تشنج آفرين،  ــطه قضا و قدر به منصه  ظهور مى رس كه به واس
ــوند كه در مجموع،  غافلگيركننده، نامفهوم براى آنان كه به پيامدهايش دچار مى ش
بشريت را به شكلى تدريجى و مبهم در مسير رهايى معنوى اش، آشتى با پروردگار 
رهنمون مى شوند.»2 اولين شوك رمان بينوايان در قالب يك اتفاق نابهنگام آن گاه رخ 
مى دهد كه ژان والژان ظرف هاى نقره اى را از خانه اسقف كه شب را در آنجا گذرانده، 
مى دزدد اما ساعتى بعد دستگير مى شود. اسقف كه بيانگر روح متعالى است از دزدى 
كه شب به او پناه و غذا داده مى خواهد تا شمعدانى هاى نقره اى را هم با خود ببرد، در 
اينجا روح ژان والژان به يكباره به تلاطم درمى آيد: «ژان والژان حس كرد كه الان است كه 
غش كند. اسقف به او نزديك شد و آهسته گفت: يادتان نرود كه به من قول مى دهيد 
ــتفاده كنيد و آدم درستكارى شويد. ژان والژان، برادرم، شما ديگر به  از اين ظروف اس
بدى تعلق نداريد، من روح شما را خريدم. افكار پليد را از آن پاك و به خدا اهدا كردم.3»

ــويى كه هوگو نيز متاثر از  ــم روس ــم هوگو و به طور كلى در رمانتيس در رمانتيس
آن بود، فرد به تنهايى نمى تواند مسوول باشد بنابراين نمى تواند به تمامى نفرين شده 
باشد، در لحظه حقيقت مجرم سراپا پشيمانى خواهد بود، جرم بى اثر مى شود و خطا 
ــود و جنايت به مكافات كه نه، بلكه به رستگارى مى انجامد. لحظه  ختم به خير مى ش
حقيقت همان لحظه اى است كه روح ژان والژان به تلاطم درمى آيد.اين اولين رستگارى 

بينوايان است اما رستگارى هاى بعدى نيز در پيش است زيرا روح در قالب يك جسم 
متوقف نمى ماند و خود را در قالب خط مشى هستى شناسانه به محيط اطراف تسرى 
مى دهد. خورشيد هوگو صرفا نمى درخشد بلكه مصمم است تا تمامى تاريكى را ذيل 
روشنايى درآورد. ژاور در بينوايان تجسم تاريكى است، او در زندان به دنيا آمده، مادرش 
ــريف و منظم و درستكارى  ــت اما او خودش را آدم ش فالگير و پدرش يك زندانى اس
مى داند كه گمان مى كند همه چيز را مى تواند در كتابچه قانون پيدا كند، او جهان را با 
منطق دكارتى مى سنجد، در جهان او همه چيز روشن و حتى قابل پيش بينى است و 
او آن توانايى را دارد كه براى هر عملى توجيهى قانونى يا مجرمانه ارايه دهد. ژاور اگرچه 
آدمى خويشتندار، عبوس، جدى و سختگير است اما زندگى اش مانند ژان والژان همه 
محروميت، انزوا و پاكى است. او نيز همچون ژان والژان ازدواج نكرده و زندگى اش ذيل 
مفهوم قانون و وظيفه سپرى شده است، به تعبيرى دقيق تر او نماينده خود و منطق 
انسانى در برابر تخيل و غريزه است اما با اين همه ژاور در نهايت يك فرد است؛ فردى 
كه به تمامى نفرين نشده است. تنها كافى است كه او با خودش روبه رو شود تا آنگاه 
دريابد كه چه دغل بازى و سفسطه اى در شهر تحت نام قانون و عدالت كه او خود را 

موظف به اجراى آن مى داند در جريان است.
ــان دينى مى گويند و بن مايه  ــان البته تفاوت چندانى با آنچه مبلغ مواجهه انس

اديان و منجمله مسيحيت است ندارد. در بينوايان هوگو «قديس» و «انقلابى»،  
ــيح» و «روسو» تواما وجود دارند به طورى كه بدون وجود قديس و نفس  «مس
مسيحايى اسقف ميرى يل كه بر روح ژان والژان، زندانى طردشده مى دمد امكان 
ادامه رمان وجود ندارد. قديس هم مانند هوگو با خوشبينى بر اين باور است 
كه شهر رستگارى در دوردست به چشم مى آيد. رستگارى بعدى در بينوايان 
ــود. نيك سيرتى ژان والژان،  ــت و در انتهاى رمان حاصل مى  ش نيز در دوردس
ژاور قانونمند و بى رحم را مستاصل مى كند و او را به آستانه جنون مى كشاند. 
ــم، شر در ذات خود  ــر و تاريكى است اما در رمانتيس ژاور اگرچه نماينده ش
روح نيست بنابراين چندان كه بايد جدى گرفته نمى شود. ژاور به عنوان يك 
ــده باشد. ژاور بعد از آنكه  فرد همچون ژان والژان به تمامى نمى تواند نفرين ش
ژان والژان او را از اعدام انقلابى نجات مى دهد، درمى يابد كه چيزى ديگر به جز 
منطق دكارتى نيز مى تواند بر جهان حاكم باشد يعنى چيزى بالاتر از وظيفه. 
ــن اقدام عجيب ژان والژان، دنيا براى ژاور چندان كه بايد منطقى و  پس از اي
ساده به نظر نمى آيد و پيچيدگى تحمل ناپذيرى پيدا مى كند. به بيانى ديگر 
قانون ساده ژاور در برابر پيچيدگى هاى زندگى كم مى آورد و ژاور، بازرس دقيق 
و موشكاف پاريس ديگر نمى تواند منطق حوادث را بفهمد و آن را تحليل كند، 
تا قبل از اين براى ژاور خوب و بد تفكيك شده و جداازهم بودند اما به تدريج 
درمى يابد كه آنها- خوب و بد، تخيل و واقعيت و ناممكن و ممكن - به قدرتى 
درهم آميخته اند كه تفكيك آنها گاه ناممكن و چاره ناپذير است. ژاور آن را در 
تجربه هاى روزمره اش درمى  يابد. اين آگاهى با فكر ژاور در تضاد قرار مى گيرد و 
به اين سان ژاور براى اولين بار در زندگى خود را ناتوان حس مى كند «يك چيز 
او را مبهوت كرده بود؛ ژان والژان لطف بزرگى به او كرده بود يك چيز او را به 
وحشت مى انداخت: ژاور بايد لطفى در حق ژان والژان مى كرد، ژاور خودش را 
مى جست اما چيزى پيدا نمى كرد چه مى بايد مى كرد؟ تحويل دادن ژان والژان 
ــتنش هم بد بود.»4 با اين حال ژاور نيز در نوع خود «يك  بد بود اما آزادگذاش
پديده» بود «او هم مانند ژان والژان يك ابرمرد است، نمونه اى از كمال كه به نهايتى 
غيرواقعى رسيده»5. او  باوجود وابستگى بى حدوحصر به قانون آن صداقت را دارد كه 
با خود روراست و رودررو شود: بنابراين به دنبال راه سومى مى رود تا تاوان پيچيدگى 
جهان و سادگى ذهن  خود را بدهد و آن مرگ است «ژاور كوتاه ترين راه را به طرف 
رودخانه  سن پيش گرفت و كمى بعد به جايى از سن رسيد كه بين پل نتردام و پل 
شانژ بود. ملوان ها از اين نقطه سن وحشت داشتند اينجا جريان تند و خطرناك آب 
چنان به پايه هاى پل هجوم مى برد كه انگار مى خواست آن را از جا بكند و به همين 
دليل اگر كسى اين جا به آب مى افتاد ديگر پيدايش نمى شد»6. براى اولين و آخرين بار 
ژاور در زندگى اش از مرزهاى قانون مى گذرد و به انتخاب آگاهانه دست مى زند «ژاور 
ــتانش را از روى حفاظ رودخانه برداشت، هوا كاملا تاريك بود... . چنددقيقه اى  دس
ــتاد و به سياهى رودخانه زل زد، آب مى غريد بعد ناگهان كلاهش را  بى حركت ايس
برداشت و روى لبه اسكله گذاشت لحظه اى بعد صاف، روى لبه حفاظ رودخانه ايستاد 
ــت شد ولى بعد ناگهان يك راست در تاريكى  ــن خم و  بعد دوباره راس و به طرف س
ــد و ژاور در زير آب ناپديد شد»7. آب در  سقوط كرد، صداى شالاپ خفيفى بلند ش
فرهنگ اسطوره اى نماد مرگ، تولد دوباره يا در سنت مسيحى غسل تعميد و رفتن 
به سوى ابديت و رستگارى است. ژاور با غرق كردن خود رستگارى مى يابد تا ديوها در 

برابر فرشتگان ناپديد شوند و خورشيد پيروز شود.
پى نوشت ها: هر اثر ادبى حتى طبيعت گراترين اثر، نوعى آرمانى ساختن واقعيت است. 
ــو را بر حذر مى دارد كه با ارايه  ــن آرمان از دل طبيعت بيرون مى آيد. لامارتين، هوگ اي
سودايى ناممكن مهلك ترين شوريدگى را ميان توده ها ترويج مى كند در حالى كه سوداى 

امر ناممكن تماما از كوران ممكنات سر برمى آورد.
1، 2، 5) وسوسه ناممكن، يوسا، كاوه ميرعباسى

3، 4، 6، 7) بينوايان هوگو، محسن سلمانى

شكل هاى زندگى: به بهانه انتشار كتاب «وسوسه ناممكن» نوشته ماريو بارگاس يوسا

بينوايان رستگار مى شوند
 نادر شهريورى (صدقى)

وسوسه ناممكن
ماريو بارگاس يوسا

ترجمه كاوه ميرعباسى
نشر نيلوفر

چنين گفت پير هرات
خواجه عبداالله انصارى

تصحيح توفيق ه. سبحانى
نشر پارسه

چاپ اول: 1393

ــال1942 دواثر  آلبر كامو در س
ــه به  ــه اگرچ ــرد ك ــر ك منتش
ــم متفاوت اند،  لحاظ فرمى از ه
ــاظ درونمايه  ــه لح ــا هردو ب ام
ــترك و نزديك به  مضمونى مش
ــهور او  هم دارند. يكى رمان مش
ــت و ديگرى  ــام «بيگانه» اس با ن
اثرى با عنوان «اسطوره سيزيف» كه پژوهشى فلسفى است. 
ــال هاى  ــه» پيش از اين با ترجمه هاى متعدد و در س «بيگان
مختلف به فارسى منتشر شده بود و اين روزها نيز «اسطوره 
ــتى بحرينى به فارسى چاپ شده  ــيزيف» با ترجمه مهس س
ــى از مقدمه كوتاهى كه در ترجمه  ــت. بحرينى در بخش اس
ــته، نقل قولى از خود كامو درباره  ــيزيف» نوش ــطوره س «اس
ــت، آورده كه تا حدودى  ــه اى كه در آثارش مطرح اس انديش
تقسيم بندى آثار او را هم روشن كرده: «نخست مى خواستم 
ــه قالب نشان دادم. به صورت  انكار را بيان كنم و آن را در س
ــنامه: كاليگولا و سوء تفاهم؛ و  رمان: بيگانه؛ به شكل نمايش
در قالب ايدئولوژى: سيزيف. همچنين براى انديشه ايجابى، 
سه قالب در نظر گرفتم. رمان: طاعون؛ نمايشنامه: شهربندان 
و راستان؛ ايدئولوژى: عصيانگر. دسته سومى را نيز با درونمايه 
«عشق» پيش بينى كرده بودم.» پيش از شروع بخش اول كتاب 
«اسطوره سيزيف»، توضيحى درباره آن داده شده كه كامو در 
آن موضوع كلى كه در اين پژوهش به آن پرداخته را روشن 
كرده است: «در صفحاتى كه پس از اين خواهد آمد، موضوع 
حساسيت مبتنى بر پوچى –كه اينجا و آنجا در اين قرن به 
چشم مى خورد- مطرح خواهد شد و نه فلسفه پوچى كه عصر 
ما، به معنى واقعى كلمه، از آن آگاهى يافته است... اما در عين 
حال بايد به خاطر داشت پوچى كه تاكنون تلقى شده، در اين 
جستار نقطه شروع به شمار آمده است. از اين نظر، مى توان 
گفت كه تفسير من جنبه موقت دارد بنابراين شايد پيشداورى 

درباره موضع  گيرى آن درست نباشد.» 
ادبيات به كجا مى رود

ــت  بايد نخس ــك من  «بى ش
درباره دلايلى كه باعث شدند 
كلژ دوفرانس تسليم پذيرش 
ــخصى چنين ترديدبرانگيز  ش
شود تامل كنم، شخصى كه در 
او هر ويژگى با ويژگى متضاد 
خود در جنگ است. زيرا گرچه 
حرفه من دانشگاهى بوده، من هيچ كدام از عناوينى را كه 
راه را براى اين حرفه باز مى كنند ندارم... .»  اين جملات 
ــى ابتدايى از اولين درسى است كه رولان بارت در  بخش

كلژدوفرانس ارايه داد. اين درس در زمان حيات خود بارت 
به صورت كتابى مستقل منتشر شد و اين روزها هم حسام 
نقره چى آن را در كتابى با عنوان «درس» به فارسى ترجمه 
كرده است. مترجم درباره اهميت درس آغازين بارت در 
كلژ دوفرانس، به اين نكته اشاره كرده كه اين متن از آن 
جهت حايز اهميت است كه بارت در آن مسير تحقيقى 
ــرده را توضيح مى دهد و ضمنا به  ــه تا آن زمان طى ك ك
ــش دارد هم پرداخته  ــه اى كه براى ادامه تحقيقات برنام
ــت. اما مترجم به جز ترجمه اين متن، دو مصاحبه با  اس
ــت هم  بارت كه مربوط به دوره دوم زندگى كارى اش اس
ــت. مصاحبه اول در واقع يك  در كتاب ترجمه كرده اس
ــت بين بارت و موريس نادو؛ نادو از حاميان  گفت وگو اس
ــردبيرى است كه آثار  ــر و س اوليه بارت بوده و اولين ناش
بارت را منتشر كرده است. مصاحبه دوم را يك روزنامه نگار 
ــش هاى او پاسخ داده است. بارت در  انجام و بارت به پرس
ــاره 20كلمه كليدى در آثارش توضيح  اين مصاحبه درب
ــه برايش حايز  ــندگانى ك ــد و همچنين از نويس مى ده
اهميت اند صحبت مى كند. مترجم كتاب، در مقدمه  اش 
ــوارى ترجمه متون تئوريك  به دليل تفاوت هاى  به دش
ميان كلمات در سنت هاى فكرى مختلف اشاره كرده و 
اين دشوارى را درباره ترجمه به فارسى مضاعف دانسته 
است. مترجم در ادامه مقدمه اش، ادعاهايى درباره معادل  
برخى كلمات در زبان فارسى كرده كه البته قابل بحث اند 
و اهل فن مى توانند درباره درستى يا نادرستى آنها نظر 
ــد؛ مثلا او درباره معادل كلمه  Discours در زبان  دهن
Dis-  فارسى نوشته: «از بين دو معادل رايج براى كلمه

cours، سخن را به گفتمان ترجيح دادم، زيرا اين كلمه 
ــواى كاربرد خاصى كه در آثار بارت، فوكو و ديگران  س
ــه دارد و  يافته، معناى عام و متداولى هم در زبان فرانس
بعضا تمايز قايل شدن بين دو كاربرد كلمه آنقدر هم ساده 
نيست.» يا در موردى ديگر: «كلمه Desir را معمولا به 
«ميل» ترجمه مى كنند، مشكل اينجاست كه اين دو واقعا 
 Desirيك چيز نيستند. تمام اشتياق و نيرويى كه در
هست در ميل غايب است. به همين دليل و براى اينكه 
دقيقا اين بخش اشتياق و نيرو بيشتر منتقل شود من 
ــتياق و  ــح دادم كلمه را به «هوا» ترجمه كنم. اش ترجي
ــى در كلمه «هوا» به  ــل از اين حالت درون نيروى حاص
خوبى منتقل مى شود. تنها مشكل اين است كه «هوا» در 
فارسى امروز ديگر رايج نيست (جز در تركيب هايى مثل 
هواوهوس يا هواى نفس)، اما به هرحال هر فارسى زبانى 
همچنان معنى اين كلمه را متوجه مى شود، پس رايج 

نبودنش مشكلى ايجاد نمى كند.» 

ديوارهاى پوچى
تازه هاى نشر نيلوفر

«جن ام، جماعت بسم ا... » عنوان مجموعه شعر تازه رضا 
حيرانى است كه اين روزها در نشر بوتيمار منتشر شده است. 
اين مجموعه سه دفتر با اين عناوين را دربرگرفته: «حكمت 
ــه به سوگ»، «مكاشفه در ريشه» و «ضميمه به ريشه».  ريش
اين مجموعه در همان شعر اولش كه از شعرهاى بلند كتاب 
هم هست، فضاى كلى شعرهاى كتاب را مشخص مى كند. 
ــعرهاى اين  ــكوت از مضامين عمده ش ــرگ، فقدان و س م
مجموعه اند كه جملگى در شعر اول مجموعه حضور دارند. 
در بخشى از اين شعر با عنوان «تاول هم دردى» مى خوانيم: 
ــمت سكوتت آغاز مى شود/ مرور  «محدوده  كلماتم از دو س
ــايه پروانه اى در صيقل سنگ/ مكث مردمكت را به  عبور س
كدام آفتاب بياويزم كه معناى تازه بيابد نور؟ / تشييع باد را 
جز به ريشه مگر انتهايى هست؟ / جز دوباره خوانى با تويى ام 
چگونه غسل تعميد دهم به حروف؟ / پيش از غياب تو گمان 
مى كردم نهايت شعر/ درك رابطه ميان حروف است/ با درك 

غياب تو فهميدم نهايت شاعر/ جز كشف سكوت 
ــت/ كشف عمق  ــت هر هجاى كوتاه نيس پش
غلتاندن تك  دانه اى شن ميان دو انگشت/ كشف 
ــه به خلوت من/ داشتم به ميان برى  عطر ريش
ــيدم كه تاول هم دردى/ سطح  از اصوات مى رس

جهانم را پوشاند... ». 
«دارم به آخر خودم نزديك مى شوم»، عنوان 
ــعود احمدى كه در  ــعرى است از مس دفتر ش
ــر بوتيمار  ــعر معاصر نش مجموعه دوره دوم ش
ــن مجموعه حدود  ــت. اي ــيده اس به چاپ رس
ــعر را دربرگرفته و عناوين برخى از آنها  50 ش
عبارتند از: قاب عكس، يلدا را به ياد آور، احتمال 
آمدن تو، چترت را بردار، سه شنبه هاى ده خط 
درميان، تمام آن سه شنبه، براى ساكنان فردا و 
ــال و همين  براى هر دو، با قدرى از پاييز پارس
ــداد ابرو، حتا با صداى آن  تن ترد، موچين و م
ــمت من،  صندل و جيغ مرغان ماهيخوار، به س
ــمين روز از ماه  اين لوركا، آن دم كه عدم، شش
ــعرهاى اين مجموعه با نام  تير و... در يكى از ش
«كليد» مى خوانيم: «به هرحال/ از رمق مى افتند 
ــته ها/ كه از بهشت  مى افتند از پا/ همين فرش
حرف نو آورده اند/ نرگس تازه حوله و ملافه هاى 
ــوى چه  ــر/ كى/ با مردگانت رودررو مى ش معط
وقت با خودت روبه رو/ و رو به اين سمت/ كه من 
ايستاده ام كنار جاى خالى تو زير يك چتر؟ كليد 
ــى دارى/ مى گذارى  را/ كى از ميان كلمات برم
ــان نحوى تازه پهلوى در/ و چه وقت/ پنجره  مي

را باز مى كنى/ تا هواى تازه به اتاق بيايد بوى خاك نمناك 
به مشام؟ به هرحال/ از رمق مى افتند مى افتند از پا/ همين 
فرشته ها/ كه هنوز/ در يك قدمى واقعه اند قبراق و سرحال». 
ــن مهدوى منش ديگر  ــاده رو» از حس ــر جمعه پي «عص
مجموعه شعرى است كه توسط نشر بوتيمار منتشر شده 
ــت كه غالبا شعرهايى  ــت. اين دفتر شامل 68 شعر اس اس
ــون تعدادى از  ــق مضم ــاده دارند. عش كوتاه اند و زبانى س
ــت و همچنين برخى شعرها با  شعرهاى اين مجموعه اس
درون مايه اى اجتماعى نوشته شده اند. مثلا در يكى از شعرها 
ــرد/ سكوت سرد بى چراغ/  مى خوانيم: «سكوت/ سكوت س
سكوت سرد بى چراغ شهر/ سكوت سرد بى چراغ شهر/ مرا 
به ترس مى برد/ مرا به هول مى دهد/ ز شنبه تا به شنبه پنج/ 
ــهر ديده است/ به بوق  ــلوغى و چراغ را/ فقط/ ز ش دلم، ش
ــناس  ممتد مزاحمين/ و نور محكم مغازه ها/ و راكبين/ ش
ــت/ ولى كنون/ سكوت/ سكوت سرد بى چراغ شهر  بوده اس
ــت/ به روى عصر  و مردمان/ پلاس افكنيده اس
ــت ازين  ــاده رو/ و من/ دلم گرفته اس جمعه پي
ــت ازين ملال  ــرس/ دلم گرفته اس ــراس و ت ه
ــت ازين سكوت سخت  بى خيال/دلم گرفته اس

شهر بى چراغ سرد». 
از ديگر دفترشعرهاى تازه نشر بوتيمار يكى 
هم «تو بى دليل زيبايى» مهدى آخرتى است كه 
شامل 74شعر است. در ابتداى كتاب مقدمه اى 
كوتاه از مهدى آخرتى آمده كه او در آن اشاره اى 
كوتاه به جريان شعر امروز كرده و توضيحى هم 
ــت: «شعرهاى اين  درباره اين مجموعه داده اس
مجموعه حاصل چندسال تلاش نگارنده است 
ــال هاى پيش تر اين اشعار را در  كه قرار بود س
ــت روزگار  ــار مخاطبان قرار بدهم اما دس اختي
ــد  بازى هاى خودش را دارد... اگر بنا بر اين باش
كه درددلى در مورد شعر امروز بكنم بايد بگويم 
با تكرار مكررات موافق نيستم و قرار نيست در 
ــعر و تب هاى تند  مورد جريان هاى زودگذر ش
مخصوصا در شعر نو سخنى برانم اما جريان شعر 
ــت! هر متنى كه كمى  امروز ما نگران كننده اس
عاطفه در آن باشد و احيانا لعاب روشنفكرمابانه 
ــعر آزاد تلقى مى شود و از  ــد ش هم گرفته باش
طرفى تقليد كوركورانه عده اى متشاعر از ادبيات 
ــا و آمريكا و... و از يادبردن زيبايى هاى زبان  اروپ
ــان اتفاق  ــف هايى كه در اين زب ــى و كش فارس
ــده تا بدنامى براى  مى افتد هم مزيد بر علت ش

آثار آزاد باقى بماند.»

تكثير درد
تازه هاى نشر بوتيمار


